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سـوار ماشـین شـده بودیم تا برویـم مهمانی، ولـی وقتی 

چهـارراه را رد کردیـم، یـک افـسر راهنمایـی موتورسـوار 

کنارمـان آمـد و اشـاره کرد کـه بزنیـم کنار.

من و پدرم جلو نشسـته بودیم و مادرم عقب.

پلیس گفت: چراغ قرمز بود ها!

گفتـم: آقاپلیسـه! مگـه ما گفتیـم مثلا چـراغ بادمجونی 

یـا نوک مـدادی بـود. ما هـم دیدیم قرمـز بود.

پلیـس بـه پـدرم گفـت: چـرا فقـط کوچولوتـون حـرف 

می زنـه؟ شـما نمی خـوای چیـزی بگـی؟ 

پـدرم گفـت: راسـت می گـه دیگـه. از قدیـم گفـتن حرف 

راسـت رو از بچـه بشـنو! مخصوصـا کـه بچـه مـا بـا شـما 

همـکار هـم هسـت. چـون همیـار پلیسـه.

پلیـس گفت: منظورم اینه که چرا چراغ قرمز رو رد کردین؟ 

پـدرم گفت: آقای پلیـس، چه خبره؟! همیـن هفته پیش 

سـه تا جریمـه دویسـت هزارتومانی بابت ردشـدن چراغ 

اومد. یعنی همون پولی که می شـد بابت سه کیلو گوشت 

قرمز بدیـم رو باید بابت چـراغ قرمز بدیم.

پلیس گفت: پس سابقه داری؟ 

گفتم: آقاپلیسـه، بابام که سـابقه سـیاه نداره، سابقه ش 

قرمزه. نه تنها توی حرف که توی عمل هم پرسپولیسـیه.

پلیس گفت: گواهی نامه تون رو بدین.

مـادرم که تـا این لحظه سـاکت بـود، گفت: آقـای پلیس،

سفیر آمریکا در صف شله!
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   ما برامون سؤال شد که چرا رفتی جایی 

که همه مشغول قلیون کشیدن هستن 

ولی پیپ توی دهنت گذاشتی؟ مثل اینکه 

خیلی می خواستی از افکار و عقاید مردم 

سر دربیاری؟ 

خوب من فقط رفته بودم مثل شما 

ایرانیا قلیون بکشم، ولی چون طعم دوسیب 

نداشتن، مجبور شدم پیپ خودم رو روشن 

کنم.

   دم در سفارت انگلیس هم که حضور 

فعالی داشتی.

خوب معلومه دیگه! توقع داشتین برم 

سفارت مجارستان؟ من زبونم انگلیسی بود،

اونا هم انگلیسی حرف می زدن. فقط مال من 

آمریکن بود، مال اونا بریتیش.

آمریکا پس از حدود چهل سال هنوز ادعا 
می کند که سفارتش در ایران فقط یک سفارت 

بوده است، نه محلی برای جاسوسی. برای 
همین راه افتادیم رفتیم آمریکا و پای صحبت 

یکی از همان کارکنان سفارت در چهل سال پیش 
نشستیم و از او پرسیدیم: با وجود مدارک زیاد 

درباره اینکه شما واقعا جاسوسی می کردید، چرا 
همچنان این قضیه را انکار می کنید؟ سپس تعدادی 

عکس که در آن ها حضور داشت، به او نشان دادیم و 
از او پرسیدیم علت حضورش در هرکدام از این اماکن 

چی بوده اصلا؟!

   بدون اینکه از ماشینای سفارت استفاده 

کنی، سوار اتوبوسا می شدی، می رفتی توی 

تجمعات. با اتوبوسای دوطبقه هم زیاد 

دیدنت.

حالا درسته طبقه اولش می رفته سمت 

تجمعات، ولی اون طبقه بالاش مقصدش 

متفاوت بود. جای دیگه می رفت.


